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شهرداری به دنبال ساختمان خانه کودک در  یکی از  محله های آسیب پذیر   پایتخت

ناصرخسرو بدون خانه کودک

هنرمندان برای ساماندهی دستفروشان تئاتر  شهر  قدردانی کردند؛ فروشندگان خیابانی با  نگرانی ابراز نارضایتی کردند
دست فروشان؟ خالی  یا جیب  شأن هنر 

ســامان موحدی راد: ظاهر ســاختمان را که می بینید، یکی اســت مثل همه خانه های قدیمی و رو به ویرانی مرکز تهران، اما داســتان این یکی با بقیه فرق دارد. بافت قدیمی و تاریخی شــهر که روزگاری قلب تپنده ای بود، حالا پر از دیوارهای 
دودگرفته، معتادان خیابان خواب، فاضلاب رهاشده در کوچه و سگ های ولگرد است. با این حال در همین کیفیت از بافت شهری ساختمانی با وضعیتی نه چندان متفاوت از دیگر ساختمان های این محل، جایی امن برای کودکان است؛ آن قدر 
امن که بچه ها یک ســاعت زودتر از ســاعت کاری خانه کودک پشت در آن صف می کشند تا بهترین ساعت های روز پررنجشان را بگذرانند؛ چراکه عمده کودکانی که به این مرکز سر می زنند، کودکان کار، مهاجران و کودکان آسیب دیده اجتماعی 
هستند. اینجا خانه کودک ناصرخسرو است که به دستور شهرداری تهران بعد از بیست وچند سال فعالیت دیگر قرار نیست وجود داشته باشد. به موجب حکمی که شهرداری تهران به انجمن حمایت از کودکان ابلاغ کرده، ساکنان این خانه که 

عمدتا مددکاران داوطلب و کودکان آسیب پذیر هستند، باید آن را تخلیه کنند، بی آنکه فضای جایگزینی به آنها داده شود.

 خانه  کودک  ناصرخسرو؛ ۱۳۸۰  تا  ۱۴۰۲؟
ســهیلا بابایی از اعضــای هیئت مدیره انجمــن حمایت از حقوق کودکان اســت. 
او می گویــد که فعالان حقوق کودک ســال ها در پارک های شــهر تــلاش می کردند با 
گردهــم  آوردن کودکان کار برخی اطلاعات لازم و آموزش های ضروری را در اختیار آنها 
بگذارند. این فعالیت ها در ابتدای دهه ۸۰ با دراختیارگرفتن یک ساختمان در ناصرخسرو 
رنگ وبوی جدی تری به خود گرفت. یک ســال قبل از اینکه محله ناصرخسرو صاحب 
خانه شــود، در شوش خانه کودکی راه اندازی شــده بود. در سال ۱۳۸۰ هم با تصمیم 
شهرداری ســاختمانی قدیمی که متعلق به بخش نشریات شــهرداری بود، در اختیار 
انجمــن حمایت از حقوق کــودکان قرار گرفت تا این نهاد مدنی در دو مرکز پرآســیب 
شــهری جایی برای خدمات رسانی به کودکان داشته باشــد. آن طورکه سهیلا بابایی و 
مددکاران خانه کودک ناصرخسرو می گویند، خیلی زود این خانه در ناصرخسرو شهرت 
و اعتبارش را کســب کرد و بی هیچ تبلیغ یا اطلاع رسانی به مرجعی برای حضور پرشور 
کودکان آسیب پذیر تبدیل شد. ســهیلا بابایی می گوید که در طول ۲۲ سال فعالیت این 
خانه در محله ناصرخسرو آنها هیچ گاه مجبور نشدند برای جذب کودکان به خانه ها یا 
محل کارشان بروند و این کودکان بودند که خودشان را به خانه می رساندند. سال گذشته 
آنها پذیرای ۱۰۵ کودک آسیب پذیر بودند که به گفته عضو هیئت مدیره انجمن حمایت 
از حقوق کودکان در صورت داشتن فضای بیشتر این عدد حداقل می توانست تا دو برابر 

هم افزایش پیدا کند.
به گفته ســهیلا بابایی خدمات ارائه شــده در این مرکز حول دو محور «سوادآموزی» 
و «خدمات کاهش آســیب های اجتماعی» متمرکز شده اســت؛ چراکه بخش زیادی از 
مراجعه کنندگان به این مرکز کودکان افغانستانی هستند که غالبا تحصیل نکرده اند و باید 
در دوره های ســوادآموزی شرکت کنند. دیگران هم اغلب از محیط های پرتنشی می آیند 
که نیاز به مراقبت دارند. آموزش اطلاعات و بهداشــت جنســی هم یکی از محورهای 
آموزشــی این مرکز است. بســیاری از این کودکان در فضاهایی با شرایط غیراستاندارد یا 
خانه های گروهی با جمعیت بالا و افرادی در ســنین مختلف زندگی می کنند و ناآگاهی 
از برخی اطلاعات جنسی می تواند آنها را معرض خطر قرار دهد. سهیلا بابایی همچنین 
می گوید که آنها تلاش می کنند با محل کار این کودکان هم ارتباط داشته باشند و آنها را 

در جریان اطلاعات لازم در این زمینه قرار دهند.

اگرچــه درهای خانه کودک در همه ســاعت های روز به روی کودکان باز اســت؛ اما 
ســاعات شلوغ این مرکز صبح زود و تا پیش از ۹ صبح است؛ چراکه اغلب کودکان بعد 
از چند ســاعت آموزش باید به محل کارشان بروند. عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از 
حقــوق کودکان در بخش دیگری از صحبت هایش می گویــد که این مرکز با بیش از دو 
دهه فعالیت در راستای کاهش آسیب های اجتماعی شهرت قابل قبولی در محله دارد 
و اعتماد به آن هم در میان مردم و مسئولان محلی بالاست. برای نمونه کلانتری منطقه 
ارتباط خوبی با خانه دارد و از سوی دیگر آنها با جلب اعتماد بازاری ها توانسته اند بخشی 
از حمایت هــای مالی بازار را هم به دســت بیاورند. بخش زیادی از خدمات ارائه شــده 
از ســوی این مرکز هم از طــرف چهره های مردمی داوطلب مثل پزشــکان و مددکاران 

داوطلب ارائه می شود.
با همه این احوال به گفته ســهیلا بابایی در ســال های اخیر توجه بخش دولتی به 
نهادهای مدنی کم شــده و نقش مهم آنها نادیده گرفته شده است. برای نمونه برخی 
بیمارســتا ن های دولتی بــا این مرکز در طول ســال ها رابطه خوبی داشــتند و خدمات 
بهداشتی را به کودکان این مرکز ارائه می دادند؛ اما اکنون این رابطه قطع یا کم رنگ شده. 
موضوع دیگر نامه ای است که شهرداری تهران به این مرکز ابلاغ کرده و از آنها خواسته 
تا این خانه را تخلیه کنند. سهیلا بابایی می گوید که در نامه شهرداری ناایمن بودن خانه 
دلیل تخلیه در پایان تیرماه عنوان شده؛ اما نه اشاره ای شده که این خانه چه زمانی قرار 
اســت ایمن  شود و نه اینکه ســاختمان جایگزینی در همین محله به آنها پیشنهاد شده 
است. به این ترتیب یک پایگاه اجتماعی مهم که نتیجه کار بیش از دو دهه فعالان مدنی 

است، قرار است از روی نقشه پاک شود.
 تهدید  نهادهای  مدنی

در چند روز گذشــته اقدامات شــهرداری تهران در پس گرفتن دفاتر چند نهاد مدنی 
واکنش هایی را در پی داشــته اســت. پیش از ارســال نامه برای بازپس گیری ساختمان 
خانه کودک ناصرخســرو، ماجرای گرفتن ســاختمان «خانه اندیشمندان علوم انسانی» 
در فضای رســانه ای واکنش های زیادی به همراه داشــت. در روزهای اخیر هم ماجرای 
تخلیه ساختمان انجمن یوز و خانه کودک ناصرخسرو خبر از عزم شهرداری تهران برای 

بازپس گیری ساختمان نهادهای مدنی می دهد.
فائزه رضازاده، مسئول واحد حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان، در گفت وگو 

با «شــرق» و درباره ابعاد حقوقی این واگذاری و بازپس گیری ها می گوید: اساس و مبنای 
قانونــی واگذاری این محل به انجمن به آیین نامه کودکان خیابانی مصوب ســال ۱۳۸۴ 
برمی گردد. براســاس ماده ۶، بند ۳، شــهرداری موظف بــه «تخصیص و تجهیز فضای 
فیزیکی مناسب برای اجرای مراحل ســاماندهی به استناد ماده ۶ قانون شهرداری ها و 
همچنین تأمین امکانات مورد نیاز ســاماندهی یا اجــرای تصمیمات کارگروه اجتماعی 
اســتان» اســت. به همین دلیل در قدم اول باید گفت سنگ اندازی در راه ارائه خدمات به 
کودکان در شــرایط دشــوار یک نقض قانون از طرف شهرداری اســت که باید درباره آن 
پاسخ گو باشد؛ اما این مسئله به همین جا ختم نمی شود. ابعاد این ماجرا را باید با بررسی 
تاریخچه و پیشــینه این اقدامات جســت وجو کرد و فهمیــد. در اینجا می خواهم به دو 
مورد اشــاره کنم؛ یکی سیاست های تعلیقی و غیرشفاف و دیگری اقدامات مشابه، برای 
دیگر نهادهای مدنی، چه در بازه زمانی کنونی و چه در تاریخچه فعالیت ســازمان های 
مردم نهاد در ســه دهه اخیر. درباره مورد اول باید گفت خانه کودک ناصرخسرو که طی 
تفاهم نامه ای از امکانات شــهرداری بهره مند می شد، از سال ۱۳۹۴ به بعد هیچ قرارداد 
مکتوب و ســند تفاهم نامه ای با شــهرداری ندارد و تمام این ســال ها زیر سایه توافقات 
نانوشــته که هر آن امکان چرخش به سمت برخوردهای تهدیدآمیز را داشته، مشغول 

به فعالیت بوده است.
این رویکرد را نه تنها درخصوص این مرکز، بلکه درمورد پرونده تمدید مجوز فعالیت 
انجمن به طور کلی هم می توان مشاهده کرد؛ بنابراین باید به این عدم صدور مجوزهای 
رســمی و تن ندادن ارگان های دولتی به انعقــاد قراردادهای مکتوب، با دید تردید جدی 
نگریست که پرســش های بســیاری به همراه دارد. مورد دیگر بررسی رخدادهای نظیر 
برخوردی است که با خانه کودک ناصرخسرو پیش آمد. در موردی مشابه شهرداری ادعا 
کرده بود که قناتی در یکی از خانه های کودک شوش پیدا شده و مسئولیت هرگونه آسیب 
جانی به کودکان متوجه متولیان خانه کودک اســت. دیری نپایید که با تخلیه آن مکان، 
بافت تجاری جایگزین مکانی برای آموزش و خدمات مددکاری برای کودکان منطقه شد.
رضــازاده در بخش پایانــی صحبت هایش می گویــد: «بنابراین یک بخشــی از این 
فشــار بر تخلیه را هم باید در راســتای حذف کودکان از سیاست گذاری های اجتماعی و 
تجاری سازی هرچه بیشــتر فضاهای عمومی و همگانی دید. همه اینها در حالی است 
که جدا از آیین نامه یادشــده، به موجب بند ۱ ماده ۳ کنوانســیون حقوق کودک، در تمام 

اقدامات مربوط به کودکان، اصل منافع عالیه کودک می بایســت اهم ملاحظات باشــد. 
به تعبیر دیگر ســنگ بنای سنجش اینکه اقدامی تا چه اندازه می تواند قابل دفاع باشد، 
پرسش از این است که آیا این تصمیم نهایتا منافع گروه یا فردی را تأمین می کند؟ به نظر 
می رســد باید یادآور شد که این کنوانســیون به موجب ماده ۹ قانون مدنی جزء قوانین 
موضوعه محسوب می شــود و لازم الاجراست. در یک جمع بندی، به نظرم پرونده خانه 
کودک ناصرخســرو را باید به عنوان نمونه ای از یک کل دید. سیاســتی که گاه با توســل 
به انواع اقدامات تحدیدکننده و ســلبی با اعمالی نظیر لغو مجوز، تعلیق، اعمال فشــار 
در ســطوح مختلف و ســلب امکان فعالیت با محدودیت ها و موانــع عملی، و گاه به 
شــکل ایجابی با اســتقرار تأسیســات جدیدی قصد عقب راندن، متوقف ساختن و نهایتا 
حذف نهادهای مدنی را دارد. از رهگذر چنین زاویه دیدی اســت که پرداختن به مسئله 
پیش آمده برای این مرکز معنی دار می شــود. مــا را از یک درک جزئی نگر و معطوف به 
رخــداد جدا می کند و بحران واقعــی را که همانا تهدید کلیت نهادهای مدنی اســت، 

برجسته و آشکار می سازد».
 پیشگیری  سطح اول  در   ایران  جدی   گرفته   نمی شود

سؤال مهمی که وجود دارد این است که حذف مرکزی چون خانه کودک ناصرخسرو 
با این سابقه و خدمات قابل توجه چه تبعاتی برای جامعه دارد. محبوبه توکلی، مسئول 
واحــد مددکاری اجتماعی انجمــن حمایت از حقوق کودکان، در گفت وگو با «شــرق» 
می گوید که ابتدا باید روشــن کنیم که با بستن در خانه کودک ناصرخسرو چه خدماتی از 
این محله حذف می شود. او در همین راستا می گوید: «یکی از خدمات اصلی خانه کودک 
ناصرخســرو موضوع آموزش است. مســئله آموزش ابعاد مختلفی از زندگی کودکان 
را دربر می گیــرد. آموزش مهارت های زندگی، خودمراقبتی و ســوادآموزی از مهم ترین 
خدماتی است که خانه کودک به مراجعین ارائه می کند. تحقیقات در سایر کشورها هم 
نشــان داده که آموزش از مهم ترین فاکتورهای توانمندسازی کودکان کار است که منجر 
به کاهش پدیده کار کودکان هم می شــود. در کنار خدمات آموزشــی ما تلاش می کنیم 
تغییراتی در وضعیت کودکان و در محیطی که در آن زندگی می کنند ایجاد کنیم. بیشتر 
کودکانی که به ما مراجعه می کنند افغانســتانی هســتند. اغلب خانواده های شــان در 
افغانســتان زندگی می کنند و آنها به عنوان منبع درآمــد در ایران کار و زندگی می کنند. 
ایــن کودکان در خانه های جمعی با چند کودک و بزرگســال دیگر زندگی می کنند. برای 
چنین کودکانی ما تلاش می کنیم ارتباطی را با کارفرمای آنها برقرار کنیم. ارتباط مستمر 
مددکارهــا با کارفرما موجب می شــود که آنهــا بدانند که کودک یک حامــی دارد و از 
سوءاســتفاده های احتمالی از کودک جلوگیری می شود. در حال حاضر ارتباط به خوبی 
شــکل گرفته و اگر کودک در محل زندگی اش یا جای دیگر مورد آزار قرار بگیرد کارفرما 
به ما گزارش می دهد. در محل زندگی این کودکان هم اغلب با یک بزرگسال امن ارتباط 
برقــرار می کنیم و تلاش داریم محل زندگی آنها را تا جایی که ممکن اســت به خانه ای 

امن تبدیل کنیم».
توکلی در بخــش دیگری از صحبت هایش هم می گوید: «به جز این گروه از کودکان 
بخشــی از مراجعین ما هم کودکانی هســتند که با خانواده زندگی می کنند اما به دلیل 
شــرایط بد اقتصادی مجبور به انجام کار شــده اند. بارها شــده که ما در خانه کودک با 
مراجعینی مواجه شــده ایم که مورد خشونت جسمی، روانی یا حتی جنسی قرار گرفته 
بودنــد. مددکارهای خانه کودک با خانواده همه این کودکان در ارتباط هســتند و تلاش 
می کنند آســیب های واردشــده به کودکان را کاهش دهند؛ یعنــی هم تلاش می کنیم 
مشکلات اساسی سیستم خانواده را تا جایی که می توانیم حل کنیم و هم درصدد ترمیم 
آســیب های واردشــده برآییم. گاهی پدر خانواده کاری ندارد که تلاش می شود برای او 
شغلی پیدا کنیم یا خانواده مشکل داشتن اوراق هویتی دارند که تلاش می شود برطرف 
شود. علاوه بر اینها واحد خدمات روان شناختی ما هم تلاش می کند با دادن خدمات به 
کودکان در جهت رفع آسیب های واردشده به آنها گام بردارد. به صورت کلی ما هم به 
کودکان خدمات ارائه می کنیم و هم به کسانی که در محیط آنها قرار دارند. طبیعتا حذف 
این خدمات خسارت های جبران ناپذیری دارد. به ویژه اینکه آسیب حذف این خدمات در 
درجه اول به کودکان وارد می شــود. چراکه کودکان خانه کودک ناصرخسرو را محیطی 
امن برای خودشان در برابر شــرایط سخت بیرون می دانند. در واقع آنها به خانه کودک 

پناه می آورند».
محبوبه توکلی درباره تبعات تعطیلی این مرکز می گوید: «یکی دیگر از آســیب های 
حذف این مرکز این اســت که محیط کار برای کودکان ممکن است به جایی ناامن تبدیل 
شود. به هر حال حذف یکی از حامیان کودکان ممکن است منجر به آزارهایی برای آنها 
در محل کار یا خانه شــود. به این ترتیب چرحه آســیب ادامه دار خواهد شد و کودکانی 
که در این محیط ها آســیب می بینند وارد جامعه می شوند و آن  وقت آسیب آن به همه 
می رسد. موضوع دیگر اینکه پیشگیری در جامعه ما اغلب در پیشگیری سطح اول جدی 
گرفته نمی شود. یعنی باید اتفاقی رخ دهد تا به آن واکنش نشان دهند. برای همین است 
که اغلب دیده نمی شــود نهادهایی چون انجمن حمایــت از حقوق کودکان یا مراکزی 
چون خانه کودک ناصرخسرو با خدماتی که ارائه می دهند موجب می شوند که از بسیاری 
از آســیب ها جلوگیری شود یا آســیب با شدت کمتری اتفاق بیفتد. در حال حاضر هم با 
رویکردی که پیش گرفته شده که بسیاری از نهادهای مدنی در حال تعطیلی هستند باید 
منتظر گسترده ترشــدن آسیب های جدی در جامعه باشــیم. این یک هشدار است که در 

صورت حذف این نهادها جامعه با آسیب های بزرگ تری مواجه می شود».

شــرق:  دوربین ها روشن اســت، آمده اند حمایت اهالی تئاتر شهر از 
مدیران شهری را ثبت کنند. روابط عمومی شهرداری، روابط عمومی 
شــهرداری منطقه ۱۱ و شرکت شهربان و حریم بان هرکدام جداگانه 
در حال ثبت این گردهمایی هســتند. بهانه این تجمع اتفاق دوشنبه 
۱۹ تیرماه بود، آن زمان که فرمان جمع آوری دست فروشان چهارراه 
ولیعصر صادر شد. خیابان پر می شود از نیروهای اجرائی شهرداری و 
دیگر اجازه فعالیت در این محدوده به دست فروشان داده نمی شود.
هرچند معمولا غروب ها بساط می کنند اما از همان ابتدای صبح 
اجازه ورود چرخ دستی به آنها داده نشد. درگیری هایی کوچکی هم 
رخ می دهد اما در نهایت دست فروشــان اطــراف چهارراه ولیعصر 

مجوز بساط کردن نمی گیرند.
حالا یک هفته گذشــته، اطراف تئاتر شهر پر از نیروی شهربان و 
پلیس است. چند خودرو شــهرداری و پلیس هم در محوطه پارک 
شــده، قرار بود گردهمایی حمایتی هنرمندان از این اقدام شهرداری 
در محوطه تئاتر شــهر برگزار شــود. اما بیرون این بنای اســتوانه ای 
خبری نیســت. از در ورودی که داخل می شــویم ۳۰، ۴۰ نفر منتظر 
آغاز مراسم هستند. از میان جمعیت تنها اسماعیل خلج، قطب الدین 

صادقی، امیر دژاکام و هادی حجازی فر چهرههای آشنا هستند.
از مدیران شهری هم علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر که 
از همان روزهای اول به هنرمندان قول ساماندهی اطراف تئاتر شهر 
را داده بود، به مراســم آمده و شهردار منطقه ۱۱، مسعود رنجبریان 
مدیرعامل شرکت شهربان و حریم بان شــهرداری تهران که ابتدای 
هفته یک ســاعتی برایش حکم مدیرعاملی شــرکت ســاماندهی 

مشاغل خورده بود هم در مراسم حاضر است.
حرف هــای اصلی را انــگار در اتاق مدیر زده انــد و حالا آمده اند 
حمایت نمادین را در ســالن انتظار برگزار کنند. براســاس خبری که 
خبرگزاری ایســنا از نشســت مدیران منتشــر کرده علیرضا نادعلی، 
ســخنگوی شــورای شــهر تهران در جمع هنرمندان تأکید کرده که 
برنامه شــورای شــهر در محدوده تئاتر شــهر فقط بــه جمع کردن 
دســت فروش ها محدود نمی شــود و در این محدوده شاهد حضور 

کسانی هستیم که ناهنجاری های جنسی دارند و البته که حق زیست 
دارند. ولی تلاش می کنیم در اطراف تئاتر شهر حضور نداشته نباشند 

بلکه در جای دیگری مستقر شوند.
او به طرح ایجاد حریم مجموعه تئاتر شهر که پیش تر مطرح شده 
هم اشــاره کرده و گفته است: پارسال این طرح با سازمان زیباسازی 
مطرح شد و دوســتان تئاتر شهر هم طرحی دیگر ارائه کردند. برای 
ما فرقی ندارد کدام طرح اجرائی شــود بلکه مهم، سلامت محیط 
مجموعه است. ممنوعیت بساط گستری در اطراف چهارراه ولیعصر 
را پاکسازی دست فروشان توصیف می کنند؛ هم مدیران شهری و هم 

اهالی تئاتر شهر.
سخنگوی شورای شــهر در مراسم نمادین حمایت هنرمندان از 
مدیریت شهری هم می گوید: قبلا بوستان ها مورد استفاده خانواده ها 
بود ولی مشــکل بزرگ ما این اســت که امروز در اطراف تئاتر شــهر 
که جزء میراث فرهنگی است، شبانه روز با انواع معضلات اجتماعی 
مواجه هستیم و حضور دست فروشان سبب شده بود کنترلی بر این 
فضا نداشــته باشــیم. درخواســت ما حمایت از این کار است چون 
فشــارها بر همکاران در شهرداری زیاد است. همه فضاهای شهری 
باید برای خانواده ها قابل استفاده باشد. مسعود رنجبریان، مدیرعامل 
شرکت شــهربان و حریم بان هم در جمع مدیران می گوید: محدوده 
تئاتر شــهر همیشــه دغدغه شورای شهر و شــهرداری بوده. در این 
محــدوده، همکاران ما را با چاقو زده اند و بعد از ســاعت کار نیروی 
انتظامی، نگهداری اینجا ســخت می شود. بعضی از دست فروشان 
اینجــا واقعا خــرج خانــواده را می دهند و هرچند پاک ســازی این 
مکان لازم اســت اما خوب است که دست فروشان با یک فاصله ای، 

مستقر شوند.
جواد طاهری، مدیر مجموعه تئاتر شــهر هم در سخنان کوتاهی 
می گوید: درخواســت هنرمندان استمرار این شرایط است که در این 
چند روزه شــاهد امنیت بوده ایم و نیز اجرای طرح حریم مجموعه، 
دیگر درخواست ماست که این طرح که در میراث فرهنگی مصوب 

شده، اجرا شود.

امیر دژاکام کارگردان و بازیگر سینما و تئاتر و تلویزیون هم تأکید 
می کند: همه می دانیم این محیط نیازمند حریم اســت. کدام یک از 
مــا نمی دانیم در این ســال ها چه جرم و جنایت هایــی در اینجا رخ  
داده؟ کدام یــک از شــما حاضرید اعضای خانــواده خودتان در این 
محدوده تردد کنند؟ خواســته ما به عنوان خانــواده تئاتر ایجاد این 
حریم و اجــرای برنامه هنری در داخل آن اســت. شــهرداری باید 
هزینه کند، چون وظیفه اوســت و این پرسش را هم داریم که چرا از 
تئاتر مالیات می گیرند؟ قطب الدین صادقی یکی دیگر از هنرمندانی 
اســت که طرفدار حذف دست فروشان از محدوده تئاتر شهر بود. او 
به ســایت روابط عمومی تئاتر شهر گفته است: مجموعه تئاتر شهر 
معبد تئاتر ایران اســت. این مجموعه درســت یا غلط، موتور خلاقه 
تئاتر ایران و الگوی فرهنگی و هنری کشــور اســت که کســی حق 

ندارد با تصاویر زشت و بی توجهی، آن را به دست فراموشی بسپارد. 
متأسفانه طی سال های اخیر، وجهه فرهنگی این مجموعه به دلیل 
حضور نابسامانی های فرهنگی و هنری به شدت سقوط کرده است. 
او تأکید می کند: اولین گام پس از پاک ســازی فضای مجموعه تئاتر 
شهر، کشــیدن حصار اســت. مدیران فرهنگی نباید بگذارند کلیت 
فرهنگی این فضا، عرصه فعالیت آدم های ســودجو شود. دانشگاه، 
مســجد، مجلس و دیگر فضاها به دلیل قداســتی که دارند؛ دارای 
حصار هستند تا هیچ کس به حریم آنها تجاوز نکند. اینجا جهان سوم 
اســت و متأسفانه بعضی از تعاریف ســر جای خود نیستند. ما باید 
با چارچوب هــای منطقه ای این تعاریف را جا بیندازیم و حرمت این 
مکان ها را نگه داریم. مجموعه تئاتر شــهر هم برای اهالی فرهنگ 
و هنر قداســت دارد و نیازمند حریم است و حفظ و حراست وجهه 

فرهنگی آن و معماری منحصربه فردش واجب است.
هادی حجازی فر هم گفته است: ممنونم که کار مهم پاک سازی 
تئاتر شــهر بالاخره شروع شــد، چون نگرانی همیشگی ما وضعیت 

اطراف تئاتر شهر بود. امیدوارم این ساماندهی استمرار داشته باشد.
خبرنگاران از او می پرســند موافق این حرکت مدیریت شــهری 
هســتید، می گوید صد درصد. این کار باید شــروع می شد. اما از یکی 
از خبرنگاران که قصد داشت از گفت وگویش فیلم بگیرد، می خواهد 
کــه از او فیلم نگیرد. می پرســند صدا و تصویــر چه فرقی می کند؟ 
او پاســخ می دهد: باید بــه این افراد فضای جایگزین داده شــود ما 
که دشــمنان این افراد نیســتیم و این افراد هم از درماندگی و فشار 
اقتصادی آمده اند دست فروشی، ولی من این وسط هیچ کاره ام حالا 
همه ایــن کارها گردن ما نیفتد. می گویم پــس خودتان هم معذب 
هســتید از این حرکت، محکم پاســخ می دهد نه این طور نیســت. 
بیرون ســاختمان در گرمایی که در حال رکوردزنی است، تعدادی از 
دست فروشان منتظرند جشن تشکر به پایان برسد تا فرصتی شود تا 

عاقب شان را از مدیران شهری پیگیری کنند.
شهردار منطقه ۱۱ و سخنگوی شورای شهر که از ساختمان خارج 
می شوند، دست فروشان دورشــان حلقه می زنند. در میانشان همه 
مدل دست فروشی هست. یکی از آنها پیشنهاد می دهد محلی مانند 
۳۰ تیر در اطراف این خیابان ایجاد شود و آنها حاضرند پول غرفه ها 
را هم بدهند اما همه مانند این دســت فروش که توان پرداخت پول 
غرفه را دارد، نیستند. خانمی میانسال با چمدان طوسی که ته مانده 
بساطش اســت، ایســتاده و می گوید یک هفته اســت که درآمدی 
نداشته و منتظر است که قول مدیران شهری محقق شود و در یکی 
از روزبازارها به او جایی بدهند. شهردار می گوید دست فروشان اینجا 
قمه کشی کرده اند و شورش را آن قدر درآورده اند که دیگر نمی شود 
کاری کرد. یکی از بســاطی ها می گوید آن کســی که قمه می کشــد 
دست فروش نیست. اینجا هر اتفاقی می افتد به پای دست فروش ها 
می نویســند، ما فقط می خواهیــم یک لقمه نان حــلال دربیاوریم. 
اما شــهردار که تازه از جشــن حمایتی هنرمندان داخل ســاختمان 
اســتوانه ای بیرون آمده، می گوید با دست فروشان مشکلی ندارد اما 

چاره ای هم برای این جماعت ندارد.
میانه دیوار این ســاختمان استوانه ای ترک  برداشته کمی هم لبه 
جلو آمده از بنا ریخته. اهالی ســاختمان تئاتر شــهر، تنها به دنبال 
حصارکشی آن هستند. آن سوی خیابان دست فروشی آزاد است. هر 

گوشه از شهر انگار قانون خودش را دارد.
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